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منصور  علامه  نظر  دارند.  اختلاف  است  شب  کدام  قدر  شب  اینکه  درباره‌ی  مسلمانان 
باره چیست؟ این  الله در  هاشمی خراسانی حفظه 

میان مسلمانان اختلافی نیست که شب قدر در ماه رمضان است و آن به دلیل سخن خداوند است 
نْْزََلْْنََاهُُ فِِي لََيْْلََةِِ الْْقََدْْر1ِِ؛ »ما آن را در شب قدر نازل کردیم« یعنی قرآن را و فرموده 

َ
که فرموده است: إِِنََّا أَ

نْْزِِلََ فِِهِِي الْْقُُرْْآن2ُُ؛ »ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده است« و روایت 
ُ
است: شََهْْرُُ رََمََضََانََ الََّذِِي أُ

خْْبََرََنََا رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ عََنْْ لََيْْلََةِِ الْْقََدْْرِِ، فََقََالََ: هِِيََ 
َ
عبادة بن صامت که گفته است: »أَ

فِِي شََهْْرِِ رََمََضََانََ«3؛ »رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم ما را از شب قدر خبر داد و فرمود: آن در ماه 
فِِي رََمََضََانََ 

َ
خْْبِِرْْنِِي عََنْْ لََيْْلََةِِ الْْقََدْْرِِ، أَ

َ
رمضان است« و روایت ابو ذر که گفته است: »قُُلْْتُُ: يََا رََسُُولََ اللََّهِِ، أَ

وْْ فِِي غََيْْرِِهِِ؟ قََالََ: بََلْْ هِِيََ فِِي رََمََضََانََ«4؛ »گفتم: ای رسول خدا! من را از شب قدر خبر بده که آیا 
َ
هِِيََ، أَ

در رمضان است یا در ماه دیگر؟ فرمود: بلکه در رمضان است« و روایت ابو هریره که گفته است: »قََالََ 
صْْحََابََهُُ: قََدْْ جََاءََكُُمْْ رََمََضََانُُ، شََهْْرٌٌ مُُبََارََكٌٌ، فِِهِِي لََيْْلََةُُ الْْقََدْْرِِ«5؛ 

َ
رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ وََهُُوََ يُُبََشِِّرُُ أَ

می‌داد، بشارت  را  خود  احصاب  که  حالی  در  سلّّم  و  آله  و  علیه  الله  لّّصی  خدا   »رسول 

1 . القدر/ ۱
2 . القبرة/ ۱۸۵

3 . مسند أحمد، ج۳۷، ص۴۲۳؛ المعرفة والتاريخ للفسوي، ج۱، ص۳۸۶؛ المسند للشاشي، ج۳، ص۲۰۰؛ تلخيص المتشابه في 
الرسم للخطيب البغدادي، ج۱، ص۹۸

4 . مسند أحمد، ج۳۵، ص۳۹۳؛ يحصح ابن خيزمة، ج۳، ص۳۲۱؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۳، ص۸۵؛ المستدرك على 
الصيحيحن للحاكم، ج۱، ص۶۰۳؛ فوائد أبي القاسم الحرفي )رواةي الثقفي(، ص۱۸۶؛ فضائل الأوقات للقهيبي، ص۲۱۷

5 . سنن سعيد بن منصور )تكملة التفسير(، ج۸، ص۳۹۴؛ مصنف ابن أبي شةبي، ج۲، ص۲۷۰؛ مسند إسحاق بن راهويه، ج۱، 
ص۷۳؛ مسند أحمد، ج۱۲، ص۵۹؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص۴۱۸؛ فضائل رمضان لابن أبي الدنيا، ص۴۰؛ الأربعون 

لابن المقرئ، ص۱۱۵؛ فضائل الأوقات للقهيبي، ص۱۴۱
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ابو بکر صّّجاص  آری،  را فرا رسیده، ماهی مبارک که در آن شب قدر است«.  فرمود: رمضان شما 
)د.۳۷۰ق( در نظر شاذّّی گفته است: »إِِنََّ لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ غََيْْرُُ مََخْْصُُوصََةٍٍ بِِشََهْْرٍٍ مِِنََ السََّنََةِِ، وََإِِنََّهََا قََدْْ تََكُُونُُ 
فِِي سََائِِرِِ السََّنََةِِ«1؛ »شب قدر مخصوص به یک ماه از سال نیست و ممکن است در ماه های دیگر سال 
نیز باشد« و قاضی خان )د.۵۹۲ق( پنداشته که این نظر مهشور از ابو حنیفه است2 و هر دو آن را به 
عبد الله بن مسعود نسبت داده‌اند؛ چراکه او می گفت: »مََنْْ يََقُُمِِ الْْحََوْْلََ يُُصِِبْْهََا«؛ »هر کس کل سال را 
نداشته؛  او چنین منظوری  آن است که  را درک می کند«، ولی حقّّ  شب‌زنده‌داری کند، شب قدر 
خْْبِِرْْنِِي عََنْْ لََيْْلََةِِ الْْقََدْْرِِ، فََإِِنََّ 

َ
بََيِِّ بْْنِِ كََعْْبٍٍ: أَ

ُ
چنانکه از زرّّ بن حبیش روایت شده است که گفت: »قُُلْْتُُ �لِأُ

نََّهََا فِِي 
َ
بََا عََبْْدِِ الرََّحْْمََنِِ! لََقََدْْ عََلِِمََ أَ

َ
خََاكََ ابْْنََ مََسْْعُُودٍٍ يََقُُولُُ: مََنْْ يََقُُمِِ الْْحََوْْلََ يُُصِِبْْهََا، قََالََ: يََرْْحََمُُ اللََّهُُ أَ

َ
أَ

نْْزََلََ الْْكِِتََابََ عََلََى مُُحََمََّدٍٍ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ 
َ
رََمََضََانََ، وََلََكِِنََّهُُ عََمََّى عََلََى النََّاسِِ لِِئََالَّا يََتََّكِِلُُوا، وََالََّذِِي أَ

إِِنََّهََا لََفِِي رََمََضََانََ«3؛ »به أبیّّ بن کعب گفتم: من را از شب قدر خبر بده؛ چراکه برادرت ابن مسعود 
می گوید: هر کس کل سال را شب‌زنده‌داری کند، آن را درک می کند، گفت: خداوند ابو عبد الرحمن 
را ببخشاید! او می‌دانست که آن در رمضان است، ولی بر مردم پوشیده داشت تا به آن تکیه نکنند، امّّا 
سوگند به کسی که کتاب را بر ممّّحد لّّصی الله علیه و آله و سلّّم نازل کرد، آن در رمضان است« و نظر 
حصیح از ابو حنیفه نیز همین است که شب قدر در رمضان است، ولی بین روزهای آن پیش یا پس 
می‌افتد4؛ چنانکه از سخن طحاوی )د.۳۲۱ق( در »شرح معاني الآثار« پیداست5 و بر این اساس، 
میان اهل علم در این باره اختلافی نیست ان شاء الله و اختلاف تنها در آن است که این شب کدام 
یک از شب های رمضان است و آن نیز به دلیل وجود اختلاف در روایات است؛ زیرا برخی روایات بر این 
دلالت دارند که آن شب هفدهم است؛ چنانکه از عبد الله بن مسعود روایت شده است که گفت: 
»الْْتََمِِسُُوا لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ لََيْْلََةََ سََبْْعََ عََشْْرََةََ، فََإِِنََّهََا صََبِِيحََةُُ بََدْْرٍٍ، يََوْْمََ الْْفُُرْْقََانِِ يََوْْمََ الْْتََقََى الْْجََمْْعََانِِ«6؛ »شب قدر 
را در شب هفدهم بجویید؛ زیرا بصح آن روز بدر است، روز جدایی، روزی که دو گروه با هم رویارو 
گفت: پس  شد،  سؤال  قدر  شب  درباره‌ی  ارقم  بن  زید  از  که  است  شده  روایت  و   شدند« 

1 . أحكام القرآن للجصاص، ج۳، ص۶۴۱
2 . بنگرید به: تييبن القحائق شرح كنز الدقائق وحاشةي الشلبي للفخر اليزلعي، ج۱، ص۳۴۷؛ التوضيح لشرح الجامع الصيحح 
لابن الملقن، ج۱۳، ص۵۹۴؛ عمدة القاري للعيني، ج۱۱، ص۱۳۱؛ شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ويغره، ص۱۲۶؛ إرشاد الساري 

لشرح يحصح البخاري للقسطلاني، ج۳، ص۴۳۷.
3 . السنن المأثورة للشافعي، ص۳۱۳؛ مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۲۵۲؛ مسند الحميدي، ج۱، ص۳۶۷؛ مصنف ابن أبي شةبي، 
ج۲، ص۲۵۱؛ مسند أحمد، ج۳۵، ص۱۲۲؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص۸۵؛ يحصح مسلم، ج۲، ص۱۷۸؛ سنن أبي 
داود، ج۲، ص۵۱؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۴۴۵؛ التاريخ اليبكر لابن أبي خيثمة )السفر الثالث(، ج۳، ص۱۶۸؛ مختصر قيام الليل 

وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۵۶؛ السنن البكرى للنسائي، ج۳، ص۴۰۱
4 . بنگرید به: المبسوط للسرخسي، ج۳، ص۱۲۸؛ بحر المذهب للروياني، ج۳، ص۳۱۷؛ الشرح اليبكر للرافعي، ج۶، ص۴۷۹.

5 . نگاه کنید به: شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۳، ص۹۴.
6 . مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۲۵۱؛ سنن سعيد بن منصور )بداةي التفسير(، ج۵، ص۲۱۸؛ مصنف ابن أبي شةبي، ج۲، ص۲۵۱؛ 

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۵۷؛ المعجم اليبكر للطبراني، ج۹، ص۲۲۱
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الْْجََمْْعََانِِ«1؛ »آن بدون شک شب هفدهم  الْْتََقََى  يََوْْمََ  الْْفُُرْْقََانِِ  لََيْْلََةُُ  لِِسََبْْعََ عََشْْرََةََ الَا شََكََّ فِِهََيا،  »هِِيََ 
است، در شب جدایی، روزی که دو گروه با هم رویارو شدند« و از قرة بن خالد روایت شده است که 
يُُعََظِِّمُُ سََابِِعََةََ عََشََرََ،  ثََابِِتٍٍ  بْْنُُ  زََيْْدُُ  كََانََ  فََقََالََ:  الْْقََدْْرِِ،  لََيْْلََةِِ  عََنْْ  قََاسِِمٍٍ  بْْنََ  الرََّحْْمََنِِ  عََبْْدََ  لْْتُُ 

َ
گفت: »سََأَ

وََيََقُُولُُ: هِِيََ وََقْْعََةُُ بََدْْرٍٍ«2؛ »از عبد الرحمن بن قاسم درباره‌ی شب قدر سؤال کردم، پس گفت: زید بن 
ثابت شب هفدهم را بزرگ می‌داشت و می گفت: آن )شب( واقعه‌ی بدر است« و برخی روایات بر این 
دلالت دارند که آن شب نوزدهم است؛ چنانکه از طریقی دیگر از عبد الله بن مسعود روایت شده 
است که گفت: »الْْتََمِِسُُوا لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ فِِي تِِسْْعََ عََشْْرََةََ لََيْْلََةًً مِِنْْ رََمََضََانََ، فََإِِنََّهََا لََيْْلََةُُ بََدْْرٍٍ«3؛ »شب قدر را 
در شب نوزدهم از رمضان بجویید؛ چراکه آن شب بدر است« و در روایتی دیگر آمده است که گفت: 
حْْدََى عََشْْرََةََ تََبْْقََى صََبِِيحََةََ بََدْْرٍٍ، فََإِِنََّ الشََّمْْسََ تََطْْلُُعُُ كُُلََّ يََوْْمٍٍ بََيْْنََ قََرْْنََيِِ الشََّيْْطََانِِ، إِِالَّا صََبِِيحََةََ  ِ »تََحََرََّوْْهََا لِإِ�
بََدْْرٍٍ، فََإِِنََّهََا تََطْْلُُعُُ بََيْْضََاءََ لََيْْسََ لََهََا شُُعََاعٌٌ«4؛ »آن را در یازدهمین شب باقی‌مانده بجویید که بصح بدر 
است؛ چراکه خورشید هر روز میان دو شاخ شیطان طلوع می کند، مگر در بصح بدر که به رنگ سپید 
و بدون شعاع طلوع می کند« و از زید بن ارقم نیز از طریقی دیگر روایت شده است که گفت: »هِِيََ 
لََيْْلََةُُ تِِسْْعََ عََشْْرََةََ، لََيْْلََةُُ الْْفُُرْْقََانِِ لََيْْلََةََ الْْتََقََى الْْجََمْْعََانِِ«5؛ »آن شب نوزدهم است، شب جدایی، شبی که 
مِِنْْ شََهْْرِِ  لََيْْلََةًً  يُُحْْيِِي  كََانََ الَا  نََّهُُ 

َ
دو گروه با هم رویارو شدند« و از زید بن ثابت روایت شده است: »أَ

ثََرِِ السََّهََرِِ، فََقِِلََي لََهُُ، فََقََالََ: إِِنََّ اللََّهََ عََزََّ 
َ
رََمََضََانََ كََمََا يُُحْْيِِي لََيْْلََةََ تِِسْْعََ عََشْْرََةََ، وََيُُصْْبِِحُُ وََجْْهََهُُ مُُصْْفََرًًّا مِِنْْ أَ

وََجََلََّ فََرََّقََ فِِي صََبِِيحََتِِهََا بََيْْنََ الْْحََقِِّ وََالْْبََاطِِلِِ«6؛ »او هیچ شبی از ماه رمضان را احیا نمی گرفت آن 
گونه که در شب نوزدهم احیا می‌گرفت و در حالی بصح می کرد که چهره‌اش در اثر شب‌زنده‌داری 
زرد می شد، پس )در این باره( به او گفته شد، پس گفت: خداوند عزّّ و لّّج در بصح آن میان حقّّ و 
باطل جدایی انداخته است« و برخی روایات بر این دلالت دارند که آن شب بیست و یکم است؛ 
چنانکه از ابو سعید خدری روایت شده است که گفت: »قََالََ رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ لََيْْلََةََ 
مْْطِِرََتِِ السََّمََاءُُ تِِلْْكََ 

ُ
سْْجُُدُُ فِِي الْْمََاءِِ وََالطِِّنِِي، قََالََ: فََأُ

َ
رََانِِي أَ

ُ
نِِّي أُ

َ
رِِيْْتُُ لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ كََأَ

ُ
إِِحْْدََى وََعِِشْْرِِنََي: إِِنِِّي أُ

بْْصََرََتْْ عََيْْنََايََ رََسُُولََ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ 
َ
اللََّيْْلََةََ، وََكََانََ الْْمََسْْجِِدُُ عََلََى عََرِِشٍٍي، فََوََكََفََ الْْمََسْْجِِدُُ، فََأَ

وََعِِشْْرِِنََي«7؛ إِِحْْدََى  لََيْْلََة�  صُُبْْحِِ  مِِنْْ  وََالطِِّنِِي  الْْمََاء�  ثََر� 
َ
أَ نْْفِِه� 

َ
وََأَ جََبْْهََتِِه�  وََعََلََى  انْْصََرََفََ   وََسََلََّمََ 

1 . مصنف ابن أبي شةبي، ج۲، ص۳۲۶؛ الضعفاء اليبكر للعيقلي، ج۱، ص۳۲۰؛ المعجم اليبكر للطبراني، ج۵، ص۱۹۸؛ المؤتلف 
والمختلف للدارقطني، ج۲، ص۸۵۹

2 . سيرة ابن اسحاق، ص۱۳۰
3 . تاريخ الطبري، ج۲، ص۴۱۸؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۳، ص۹۲؛ المستدرك على الصيحيحن للحاكم، ج۳، ص۲۳

4 . مصنف ابن أبي شةبي، ج۲، ص۲۵۰؛ مسند الزبار، ج۵، ص۶۰
5 . مصنف ابن أبي شةبي، ج۲، ص۳۲۶؛ المؤتلف والمختلف للدارقطني، ج۲، ص۸۵۹؛ فضائل الأوقات للقهيبي، ص۲۳۶

6 . تاريخ الطبري، ج۲، ص۴۱۹
للشافعي،  المأثورة  السنن  بن جعفر، ص۲۸۹؛  إسماعيل  بن حجر عن  علي  ىيحي(، ج۱، ص۳۱۹؛ حديث  )رواةي  مالك  موطأ   .  7
ج۲،  داود،  أبي  سنن  ص۱۷۱؛  ج۳،  مسلم،  يحصح  ص۴۶؛  ج۳،  البخاري،  يحصح  ص۲۴۸؛  ج۴،  الرزاق،  عبد  مصنف  ص۳۲۴؛ 

ص۵۲؛ مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۵۶؛ سنن النسائي، ج۳، ص۷۹
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»رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم در شب بیست و یکم فرمود: شب قدر در خواب به من نشان 
داده شد؛ چنانکه گویی در خواب دیدم که در آب و گل سجده می کنم، )ابو سعید( گفت: پس آن شب 
آسمان باریدن گرفت و مسجد سایه بانی داشت که آب از آن چکه می کرد، پس دو چشمم رسول خدا 
لّّصی الله علیه و آله و سلّّم را دید که از نماز بصح برگشت در حالی که بر پیشانی و بینی‌اش اثر آب و 
گل بود در بصح شب بیست و یکم« و برخی روایات بر این دلالت دارند که آن شب بیست و سوم است؛ 
چنانکه از عبد الله بن اُُنیس جُُهنی روایت شده است که گفت: »سََمِِعْْتُُ رََسُُولََ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ 
ثٍٍ وََعِِشْْرِِنََي«1؛ »شنیدم رسول خدا لّّصی الله علیه و  وََسََلََّمََ يََقُُولُُ: الْْتََمِِسُُوهََا اللََّيْْلََةََ، وََتِِلْْكََ اللََّيْْلََةُُ لََيْْلََةُُ ثََالَا
آله و سلّّم می فرماید: آن را در امشب بجویید و آن شب، شب بیست و سوم بود« و در روایتی دیگر آمده 
نََيْْسٍٍ الْْجُُهََنِِيََّ قََالََ لِِرََسُُولِِ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ: يََا رََسُُولََ اللََّهِِ، إِِنِِّي 

ُ
نََّ عََبْْدََ اللََّهِِ بْْنََ أُ

َ
است: »أَ

ثٍٍ  نْْزِِلُُ لََهََا، فََقََالََ لََهُُ رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ: انْْزِِلْْ لََيْْلََةََ ثََالَا
َ
رََجُُلٌٌ شََاسِِعُُ الدََّارِِ، فََمُُرْْنِِي لََيْْلََةًً أَ

وََعِِشْْرِِنََي مِِنْْ رََمََضََانََ«2؛ »عبد الله بن انیس هجنی به رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم گفت: ای 
رسول خدا! خانه‌ی من دور است، پس مرا به شبی امر کن که در آن )در مسجد( حضور یابم، پس 
رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم به او فرمود: شب بیست و سوم رمضان حاضر شو«. واقدی 
نََيْْسٍٍ لََيْْلََةََ الْْجُُهََنِِيِِّ، 

ُ
)د.۲۰۷ق( گفته است: »فََسََمََّى النََّاسُُ تِِلْْكََ اللََّيْْلََةََ الََّتِِي يََنْْزِِلُُ فِِهََيا عََبْْدُُ اللََّهِِ بْْنُُ أُ

نََّهََا لََيْْلََةُُ الْْقََدْْرِِ فِِي شََهْْرِِ رََمََضََانََ«3؛ »پس مردم شبی که عبد الله بن 
َ
وََرََغِِبُُوا فِِي إِِحْْيََاءِِ تِِلْْكََ اللََّيْْلََةِِ، وََيََرََوْْنََ أَ

انیس حضور می یافت را شب هجنی نامیدند و به شب‌زنده‌داری در آن شب مشتاق شدند و چنین 
اعتقاد یافتند که آن، شب قدر در ماه رمضان است« و برخی روایات بر این دلالت دارند که آن شب 
بیست و چهارم است؛ چنانکه از بلال روایت شده است که گفت: رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم 
رْْبََعٍٍ وََعِِشْْرِِنََي«4؛ »شب قدر، شب بیست و چهارم است« و از ابن عبّّاس روایت 

َ
فرمود: »لََيْْلََةُُ الْْقََدْْرِِ لََيْْلََةُُ أَ

نََا نََائِِمٌٌ، فََقِِلََي لِِي: اللََّيْْلََةُُ لََيْْلََةُُ الْْقََدْْرِِ، فََاسْْتََيْْقََظْْتُُ، 
َ
تِِتُُي فِِي مََنََامِِي فِِي رََمََضََانََ وََأَ

ُ
شده است که گفت: »أُ

رْْبََعٍٍ وََعِِشْْرِِنََي، 
َ
خََذْْتُُ بِِطُُنْْبِِ الْْفُُسْْطََاطِِ، فََإِِذََا هِِيََ لََيْْلََةُُ أَ

َ
فََإِِذََا رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ يُُصََلِِّي، فََأَ

فََنََظََرْْتُُ إِِلََى الشََّمْْسِِ صََبِِيحََتََهََا، فََإِِذََا لََيْْسََ لََهََا شُُعََاعٌٌ«5؛ »در رمضان خواب دیدم که به من گفته شد: 

1 . أحاديث يزيد بن أبي حيبب المصري )ضمن أحاديث اليشوخ البكار(، ص۲۲؛ مسند ابن أبي شةبي، ج۲، ص۳۴۸؛ مسند أحمد، 
ج۲۵، ص۴۳۷؛ يحصح ابن خيزمة، ج۳، ص۳۲۸

2 . موطأ مالك )رواةي ىيحي(، ج۱، ص۳۲۰؛ مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۲۵۰؛ الطقبات البكرى لابن سعد، ج۴، ص۴۰۰؛ سنن أبي 
داود، ج۲، ص۵۲؛ المعرفة والتاريخ للفسوي، ج۱، ص۴۰۸؛ التاريخ اليبكر لابن أبي خيثمة )السفر الثاني(، ج۱، ص۳۴۳؛ مختصر 

قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۵۴؛ يحصح ابن خيزمة، ج۳، ص۳۳۴
3 . الطقبات البكرى لابن سعد، ج۴، ص۴۰۰

4 . مسند أحمد، ج۳۹، ص۳۲۳؛ المعرفة والتاريخ للفسوي، ج۲، ص۲۲۲؛ مسند الزبار، ج۴، ص۲۱۱؛ مختصر قيام الليل وقيام 
رمضان وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۵۶؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۳، ص۹۲؛ المسند للشاشي، ج۲، ص۳۶۷؛ المعجم اليبكر 

للطبراني، ج۱، ص۳۶۰
5 . مسند أبي داود الطيالسي، ج۴، ص۳۹۲
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امشب شب قدر است، پس بیدار شدم و رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم را یافتم که نماز 
می گزارد، پس از ریسمان خیمه گرفتم و آن شب بیست و چهارم بود، پس حبصش به خورشید نگاه 
کردم و آن را دیدم که شعاعی نداشت« و برخی روایات بر این دلالت دارند که آن شب بیست و هفتم 
است؛ چنانکه از معاویه روایت شده است که گفت: رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم فرمود: 
»لََيْْلََةُُ الْْقََدْْرِِ لََيْْلََةُُ سََبْْعٍٍ وََعِِشْْرِِنََي«1؛ »شب قدر شب بیست و هفتم است« و از ابن عمر روایت شده 
است که گفت: رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم فرمود: »مََنْْ كََانََ مُُتََحََرِِّيََهََا، فََلْْيََتََحََرََّهََا فِِي لََيْْلََةِِ 
سََبْْعٍٍ وََعِِشْْرِِنََي«2؛ »هر کس به دنبال آن است، باید آن را در شب بیست و هفتم بجوید« و روایت شده 
است که أبیّّ بن کعب قاطعانه سوگند می خورد که آن شب بیست و هفتم است و می گفت: »نََعْْلََمُُ 
نََّ الشََّمْْسََ تََطْْلُُعُُ صََبِِيحََةََ ذََلِِكََ الْْيََوْْمََ 

َ
خْْبََرََنََا رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ، أَ

َ
ذََلِِكََ بِِالْْـآيََةِِ الََّتِِي أَ

ساخت  آگاه  را  ما  سلّّم  و  آله  و  علیه  الله  لّّصی  خدا  رسول  که  نشانه ای  با  را  »آن  لََهََا«3؛  شُُعََاعََ  الَا 
تشخیص می دهیم که خورشید در بصح آن روز در حالی طلوع می کند که شعاع ندارد« و از زرّّ بن 
صْْحََابِِ رََسُُولِِ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ 

َ
وََنََاسٌٌ مِِنْْ أَ حبیش روایت شده است که گفت: »كََانََ عُُمََرُُ، وََحُُذََيْْفََةُُ، 

نََّهََا لََيْْلََةُُ سََبْْعٍٍ وََعِِشْْرِِنََي«4؛ »عمر، حذیفه و جمعی از احصاب رسول خدا 
َ
عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ الَا يََشُُكُُّونََ أَ

لّّصی الله علیه و آله و سلّّم تردید نداشتند که آن شب بیست و هفتم است« و برخی روایات بر این 
دلالت دارند که آن آخرین شب رمضان است؛ چنانکه از طریقی دیگر از معاویه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم فرمود: »الْْتََمِِسُُوا لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ آخِِرََ لََيْْلََةٍٍ مِِنْْ رََمََضََانََ«5؛ 
»شب قدر را در آخرین شب از رمضان بجویید« و در روایت ابو بکرة و عبادة بن صامت آمده است: 

وْْ آخِِرََ لََيْْلََةٍٍ مِِنْْ رََمََضََانََ«6؛ »یا آخرین شب از رمضان«.
َ
»أَ

این ها روایات رسیده است که اختلاف بسیاری در آن ها یافت می‌شود و سبب اختلاف -فارغ از 
اشتباه راویان در برخی از آن ها- این است که رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم شب قدر را برای 
 مردم تعیین نفرمود، بلکه برایشان مهبم ساخت؛ خواه به این دلیل که خود از آن آگاهی نداشت،

1 . مسند أبي داود الطيالسي، ج۲، ص۳۱۱؛ سنن أبي داود، ج۲، ص۵۳؛ مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي، 
ص۲۵۳؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۳، ص۹۳؛ يحصح ابن حبان، ج۵، ص۱۷۹

2 . مسند أبي داود الطيالسي، ج۳، ص۴۰۶؛ مسند أحمد، ج۱۰، ص۴۹۴؛ المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص۲۵۳؛ السنن 
البكرى للقهيبي، ج۴، ص۵۱۱

3 . مسند أحمد، ج۳۵، ص۱۲۲؛ يحصح مسلم، ج۳، ص۱۷۳؛ التاريخ اليبكر لابن أبي خيثمة )السفر الثالث(، ج۳، ص۱۶۸؛ السنن 
البكرى للنسائي، ج۳، ص۴۰۱؛ يحصح ابن خيزمة، ج۳، ص۳۳۱

4 . مصنف ابن أبي شةبي، ج۲، ص۲۵۰
5 . مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۵۳؛ يحصح ابن خيزمة، ج۳، ص۳۳۰

6 . بنگرید به: مسند أبي داود الطيالسي، ج۲، ص۲۰۶؛ مسند أحمد، ج۳۴، ص۴۴، ج۳۷، ص۴۲۳؛ مسند الزبار، ج۹، ص۱۳۰؛ 
السنن البكرى للنسائي، ج۳، ص۴۰۰؛ يحصح ابن خيزمة، ج۳، ص۴۲۴.
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خواه به این دلیل که آگاهی داشت ولی فراموش کرده بود، خواه به این دلیل که آگاهی داشت و به 
یاد می آورد، ولی می خواست که بر مردم مهبم سازد تا بیش از یک شب در کوشش شوند و از زینب 
دختر امّّ سلمة روایت شده است که گفت: »لََمْْ يََكُُنْْ رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ يََعْْلََمُُهََا«1؛ 
»رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم از شب قدر آگاهی نداشت« و از ابو قلابة روایت شده است که 
وََاخِِرِِ فِِي وََتْْرٍٍ«2؛ »شب قدر بین شب های فردِِ دهه‌ی آخر جابجا 

َ گفت: »لََيْْلََةُُ الْْقََدْْرِِ يََنْْتََقِِلُُ فِِي الْْعََشْْرِِ ا�لْأَ
می شود« و در روایت دیگر آمده است که گفت: »لََيْْلََةُُ الْْقََدْْرِِ تََجُُولُُ فِِي لََيََالِِي الْْعََشْْرِِ كُُلِِّهََا«3؛ »شب قدر 
در همه‌ی شب های دهه‌ی آخر می گردد« و بسیاری از اهل علم سخن او را پسندیده‌اند و معنای آن 
این است که شب قدر شب معیّّنی نیست و از این رو، رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم از آن 
آگاهی نداشت، ولی بیشتر روایات بر این دلالت دارند که آن حضرت از آن آگاهی داشت، ولی فراموش 
کرده بود؛ چنانکه از ابو سعید خدری روایت شده است که گفت: »جََاوََرََ رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ 
رِِيََ لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ، 

ُ
صْْبََحََ مِِنْْ عِِشْْرِِنََي رََجََعََ وََرََجََعْْنََا مََعََهُُ، فََنََامََ، فََأُ

َ
وََسََلََّمََ الْْعََشْْرََ الْْوََسََطََ مِِنْْ شََهْْرِِ رََمََضََانََ، فََلََمََّا أَ

نْْسِِتُُيهََا، 
ُ
رِِيْْتُُ لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ، فََأُ

ُ
نْْسِِهََيا، فََلََمََّا كََانََ الْْعََشِِيُُّ جََلََسََ عََلََى الْْمِِنْْبََرِِ، فََخََطََبََ النََّاسََ فََقََالََ: إِِنِِّي قََدْْ أُ

ُ
فََأُ

وََاخِِرِِ مِِنْْ شََهْْرِِ رََمََضََانََ فِِي الْْوِِتْْرِِ مِِنْْهََا، فََإِِنََّ اللََّهََ وِِتْْرٌٌ يُُحِِبُُّ الْْوِِتْْرََ«4؛ »رسول خدا 
َ فََابْْتََغُُوهََا فِِي الْْعََشْْرِِ ا�لْأَ

لّّصی الله علیه و آله و سلّّم دهه‌ی دوم از ماه رمضان را در مسجد معتکف شد، پس چون بصح روز 
بیستم فرا رسید، به منزل بازگشت و ما نیز با او بازگشتیم، سپس خوابید و شب قدر در خواب به او نشان 
داده شد، ولی چیزی آن را از یادش برد، پس چون شب فرا رسید بر منبر رفت و مردم را مخاطب 
ساخت و فرمود: هرآینه شب قدر در خواب به من نشان داده شد، ولی چیزی آن را از یاد من برد، پس 
آن را در شب های فرد از دهه‌ی آخر ماه رمضان بجویید؛ چراکه خداوند فرد است و فرد را دوست 
می‌دارد« و از کعب بن مالک انصاری روایت شده است که گفت: رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم 
وََاخِِرِِ 

َ نْْسِِتُُيهََا، فََالْْتََمِِسُُوهََا فِِي الْْعََشْْرِِ ا�لْأَ
ُ
خْْبِِرََكُُمْْ بِِلََيْْلََةِِ الْْقََدْْرِِ، فََأُ

ُ
نْْ أُ

َ
رِِدُُي أَ

ُ
نََا أُ

َ
بر منبر فرمود: »إِِنِِّي خََرََجْْتُُ وََأَ

فِِي الْْوِِتْْرِِ«5؛ »من بیرون شدم تا شما را از شب قدر خبر دهم، ولی چیزی آن را از یاد من برد، پس آن را 
در شب‌های فرد از دهه‌ی آخر بجویید« و از فلتان بن عاصم روایت شده است که گفت: رسول خدا 
وََاخِِرِِ وِِتْْرًًا«6؛ 

َ نْْسِِتُُيهََا، فََاطْْلُُبُُوهََا فِِي الْْعََشْْرِِ ا�لْأَ
ُ
يْْتُُ لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ، فََأُ

َ
لّّصی الله علیه و آله و سلّّم فرمود: »إِِنِِّي رََأَ

1 . مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۴۷
2 . مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۲۵۲

3 . مصنف ابن أبي شةبي، ج۲، ص۳۲۶؛ سنن الترمذي، ج۳، ص۱۴۹
4 . حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، ص۲۸۹؛ مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۲۴۸؛ مصنف ابن أبي شةبي، ج۲، ص۳۲۶؛ 

مسند أحمد، ج۱۸، ص۱۲۷؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۵۶۱؛ مسند أبي يعلى، ج۲، ص۴۶۲
5 . مسند أبي داود الطيالسي، ج۲، ص۳۰۰؛ المعجم اليبكر للطبراني، ج۱۹، ص۱۰۳

6 . مصنف ابن أبي شةبي، ج۲، ص۲۵۲؛ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ج۲، ص۲۸۲؛ مسند الزبار، ج۹، ص۱۴۳
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»من شب قدر را دیدم، ولی چیزی آن را از یاد من برد، پس آن را در شب های فرد از دهه‌ی آخر طلب 
کنید« و از ابن عبّّاس روایت شده است که رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم شتابان به سوی آن ها 
رفت، طوری که با سرعت خود آن ها را نگران کرد، پس چون به آن‌ها رسید فرمود: »جِِئْْتُُ مُُسْْرِِعًًا 
وََاخِِرِِ مِِنْْ رََمََضََانََ«1؛ »شتابان 

َ نْْسِِتُُيهََا بََيْْنِِي وََبََيْْنََكُُمْْ، وََلََكِِنِِ الْْتََمِِسُُوهََا فِِي الْْعََشْْرِِ ا�لْأَ
ُ
خْْبِِرُُكُُمْْ بِِلََيْْلََةِِ الْْقََدْْرِِ، فََأُ

ُ
أُ

به سوی شما آمدم تا شما را از شب قدر خبر دهم که در میان راه چیزی آن را از یاد من برد، ولی آن را 
در دهه‌ی آخر از رمضان بجویید« و از جابر بن سمرة روایت شده است که گفت: رسول خدا لّّصی الله 
يْْتُُهََا 

َ
وََاخِِرِِ مِِنْْ رََمََضََانََ فِِي وِِتْْرٍٍ، فََإِِنِِّي قََدْْ رََأَ

َ علیه و آله و سلّّم فرمود: »الْْتََمِِسُُوا لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ فِِي الْْعََشْْرِِ ا�لْأَ
فََنُُسِِّتُُيهََا، هِِيََ لََيْْلََةُُ مََطََرٍٍ وََرِِحٍٍي«2؛ »شب قدر را در دهه‌ی آخر رمضان در شبی فرد بجویید؛ چراکه من 
آن را دیدم ولی چیزی آن را از یادم برد، آن شب بارش و باد است« و از عبد الله بن أنیس روایت شده 
رََانِِي 

ُ
نْْسِِتُُيهََا، وََأُ

ُ
يْْتُُ لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ، ثُُمََّ أُ

َ
است که گفت: رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم فرمود: »رََأَ

سْْجُُدُُ فِِي مََاءٍٍ وََطِِنٍٍي«3؛ »شب قدر را دیدم، سپس چیزی آن را از یاد من برد و در خواب دیدم 
َ
صََبِِيحََتََهََا أَ

که در آب و گل سجده می کنم« و از عبد الله بن مسعود روایت شده است که گفت: »سُُئِِلََ رََسُُولُُ اللََّهِِ 
نََّهََا فِِي رََمََضََانََ، فََاطْْلُُبُُوهََا فِِي تِِسْْعٍٍ بََقِِنََي، 

َ
رََى أَ

َ
عََنْْ لََيْْلََةِِ الْْقََدْْرِِ، فََقََالََ: كُُنْْتُُ عََلِِمْْتُُهََا ثُُمََّ اخْْتُُلِِسََتْْ مِِنِِّي، فََأَ

ثٍٍ بََقِِنََي، وََآيََةُُ ذََلِِكََ الشََّمْْسُُ لََيْْسََ لََهََا شُُعََاعٌٌ«4؛ »از رسول خدا درباره‌ی شب قدر  وْْ ثََالَا
َ
وْْ سََبْْعٍٍ بََقِِنََي، أَ

َ
أَ

سؤال شد، پس فرمود: آن را می‌دانستم ولی از من سلب شد، پس چنین می بینم که آن در رمضان 
است، پس آن را در شب نهم از آخر، یا شب هفتم از آخر، یا شب سوم از آخر طلب کنید و نشانه‌ی آن 
آفتاب است که شعاع ندارد« و درباره‌ی علّّت فراموش شدن آن سه روایت رسیده است: یکم روایت ابو 
يْْقََظََنِِي بََعْْضُُ 

َ
رِِتُُي لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ، ثُُمََّ أَ

ُ
هریره است که گفت: رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم فرمود: »أُ

هْْلِِي فََنََسِِتُُيهََا، وََالْْتََمِِسُُوهََا فِِي الْْعََشْْرِِ الْْغََوََابِِرِِ«5؛ »شب قدر در خواب به من نشان داده شد، پس یکی 
َ
أَ

از افراد خانواده‌ام من را بیدار کرد و آن را فراموش کردم، ولی آن را در ده روز باقی مانده بجویید«؛ دوم 
روایت عبد الله بن مسعود است که گفت: »تََذََاكََرْْنََا لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ عِِنْْدََ النََّبِِيِِّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ، 
تََذْْكُُرُُونََ لََيْْلََةًً كُُنََّا بِِقََاعِِ كََذََا وََكََذََا، لََيْْلََةًً كََانََ الْْقََمََرُُ كََفََلْْقََةِِ الصََّحْْفََةِِ؟ قََالََ: فََتََذََاكََرْْنََا تِِلْْكََ اللََّيْْلََةََ، فََلََمْْ 

َ
فََقََالََ: أَ

می کردیم، گفتگو  قدر  شب  درباره‌ی  سلّّم  و  آله  و  علیه  الله  لّّصی  پیامبر  »نزد   نُُثْْبِِتْْهََا«6؛ 

1 . مسند أحمد، ج۴، ص۱۸۳؛ الأدب المفرد للبخاري، ص۲۸۳؛ المعجم اليبكر للطبراني، ج۱۲، ص۱۱۰
2 . مسند أحمد، ج۳۴، ص۴۷۳؛ مسند الزبار، ج۱۰، ص۱۸۵؛ المعجم اليبكر للطبراني، ج۲، ص۲۳۱

3 . مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۵۴؛ المعجم اليبكر للطبراني، ج۱۳، ص۱۴۳
4 . الثاني من زجأاء أبي علي بن شاذان، ص۲۶؛ حديث شعةب لمحمد بن العباس بن نيجح البغدادي، ص۷؛ أخبار هبصأان لأبي 

نعيم الأهبصاني، ج۱، ص۱۸۵
5 . الجامع لابن وهب، ص۱۸۵؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۱۱۱۸؛ يحصح مسلم، ج۳، ص۱۷۰؛ مختصر قيام الليل وقيام رمضان 

وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۵۲؛ السنن البكرى للنسائي، ج۳، ص۳۹۶؛ يحصح ابن خيزمة، ج۳، ص۳۳۳
6 . الآثار لأبي يوسف، ص۱۸۱
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پس فرمود: آیا آن شبی که در فلان دشت بودیم را به یاد می آورید؟ شبی که ماه مانند نیم کاسه‌ای بود؟ 
گفت: پس درباره‌ی آن شب گفتگو کردیم، ولی آن را به یاد نیاوردیم« و این یعنی فراموش شدن آن به 
خاطر مرور زمان بوده است؛ سوم روایت عبادة بن صامت و دیگران است مبنی بر اینکه رسول خدا 
لّّصی الله علیه و آله و سلّّم بیرون شد تا از شب قدر خبر دهد، پس دید که دو نفر از مسلمانان با هم 
نٌٌالَا، فََاخْْتُُلِِجََتْْ مِِنِِّي،  نٌٌالَا وََفُُ حََالَاى فُُ خْْبِِرُُكُُمْْ بِِلََيْْلََةِِ الْْقََدْْرِِ، فََتََ

ُ
نزاع می کنند، پس فرمود: »إِِنِِّي خََرََجْْتُُ أُ

وََاخِِرِِ، فِِي التََّاسِِعََةِِ وََالسََّابِِعََةِِ وََالْْخََامِِسََةِِ«1؛ »من بیرون 
َ نْْ يََكُُونََ خََيْْرًًا لََكُُمْْ، فََاطْْلُُبُُوهََا فِِي الْْعََشْْرِِ ا�لْأَ

َ
وََعََسََى أَ

شدم تا شما را از شب قدر خبر بدهم، پس فلانی و فلانی با هم نزاع کردند و از من گرفته شد و شاید 
این برای شما خیر باشد، پس آن را در دهه‌ی آخر طلب کنید، در شب نهم یا هفتم یا پنجم )از آخر 
ماه(« و از سعید بن مسیّّب روایت شده است که گفت: »كََانََ النََّبِِيُُّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ فِِي نََفََرٍٍ 
خْْبِِرُُكُُمْْ بِِلََيْْلََةِِ الْْقََدْْرِِ؟ قََالُُوا: بََلََى يََا رََسُُولََ اللََّهِِ، فََسََكََتََ سََاعََةًً، فََقََالََ: لََقََدْْ قُُلْْتُُ لََكُُمْْ 

ُ
الَا أُ

َ
صْْحََابِِهِِ، فََقََالََ: أَ

َ
مِِنْْ أَ

نْْسِِتُُيهََا«2؛ »پیامبر لّّصی الله علیه و آله و سلّّم همراه چند 
ُ
عْْلََمُُهََا، ثُُمََّ أُ

َ عْْلََمُُهََا، وََإِِنِِّي �لَأَ
َ
نََا أَ

َ
مََا قُُلْْتُُ آنِِفًًا، وََأَ

نفر از یارانش بود، پس فرمود: آیا شما را از شب قدر خبر ندهم؟ گفتند: آری ای رسول خدا! پس 
ساعتی سکوت کرد، سپس فرمود: چیزی که اندکی قبل به شما گفتم را در حالی گفتم که شب قدر 
را می‌دانستم و مطمئن هستم که آن را می‌دانستم، سپس چیزی آن را از یاد من برد« و این یعنی 
فراموش شدن آن بدون علّّت بوده است، ولی نظر حصیح که عقل بر آن دلالت می کند این است که 
آن حضرت از شب قدر آگاهی داشت و چگونه آگاهی نداشته باشد از شبی که قرآن بر او نازل شد و 
فرشتگان و روح بر او فرود می آیند؟! ولی صلاح دید که بر مردم مهبم سازد تا بیش از یک شب به 
عبادت بپردازند و چیزی که این سخن را تأیید می کند، روایت ابو ذر است که گفت: »قُُلْْتُُ: يََا رََسُُولََ 
لْْنِِي 

َ
خْْبََرْْتُُكُُمْْ، وََلََكِِنِِ الْْتََمِِسُُوهََا فِِي آخِِرِِ السََّبْْعِِ، ثُُمََّ الَا تََسْْأَ

َ ذِِنََ لِِي �لَأَ
ُ
يُُّ لََيْْلََةٍٍ هِِيََ؟ قََالََ: لََوْْ أُ

َ
خْْبِِرْْنََا أَ

َ
اللََّهِِ، أَ

قْْسََمْْتُُ عََلََيْْكََ إِِالَّا 
َ
خََذََ فِِي حََدِِثٍٍي، فََلََمََّا انْْبََسََطََ قُُلْْتُُ: يََا رََسُُولََ اللََّهِِ، أَ

َ
وْْ مََقََامِِكََ هََذََا، ثُُمََّ أَ

َ
عََنْْهََا بََعْْدََ مََقََامِِي أَ

حََدََّثْْتََنِِي بِِهََا، قََالََ: فََغََضِِبََ عََلََيََّ غََضْْبََةًً لََمْْ يََغْْضََبْْ عََلََيََّ قََبْْلََهََا وََالَا بََعْْدََهََا مِِثْْلََهََا«3؛ »گفتم: ای رسول خدا! 
ما را خبر بده که آن کدام شب است؟ فرمود: اگر اذن داشتم شما را آگاه می ساختم، ولی آن را در 
پرداخت، دیگری  سخن  به  سپس  نکن،  سؤال  من  از  باره  این  در  دیگر  و  بجویید  آخر  شب   هفت 

1 . حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، ص۱۸۳؛ السنن المأثورة للشافعي، ص۳۱۴؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۱، 
ج۱،  البخاري،  يحصح  ج۱۱۱۸؛  الدارمي،  مسند  ص۳۴۶؛  ج۳۷،  أحمد،  مسند  ص۲۵۱؛  ج۲،  شةبي،  أبي  ابن  مصنف  ص۴۷۰؛ 
ص۱۹؛ يحصح مسلم، ج۳، ص۱۷۲؛ مسند الزبار، ج۷، ص۱۲۷؛ مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۵۲؛ 

السنن البكرى للنسائي، ج۳، ص۳۹۶
2 . مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۲۴۹

3 . مصنف ابن أبي شةبي، ج۲، ص۲۴۹؛ مسند الزبار، ج۹، ص۴۵۵؛ يحصح ابن خيزمة، ج۳، ص۳۲۰؛ يحصح ابن حبان، ج۵، 
ص۱۸۰
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پس چون انبساط خاطر یافت، گفتم: ای رسول خدا! تو را سوگند می‌دهم که من را از آن آگاه سازی، 
)ابو ذر( گفت: پس چنان بر من خشمگین شد که هیچ گاه پیش از آن و پس از آن به آن اندازه بر من 
خشم نگرفته بود« و این صریح در آن است که آن حضرت از شب قدر آگاهی داشت، ولی اذن نداشت 
خْْبِِرْْنِِي بِِلََيْْلََةٍٍ يُُبْْتََغََى 

َ
که دیگران را از آن خبر دهد و از هجنی روایت شده است که گفت: »يََا رََسُُولََ اللََّهِِ، أَ

فِِهََيا لََيْْلََةُُ الْْقََدْْرِِ«؛ »ای رسول خدا! من را از شبی خبر بده که امید می‌رود شب قدر باشد«، پس فرمود: 
خْْبََرْْتُُكََ«1؛ »اگر نه این بود که مردم زج در آن شب نماز را 

َ ةََالَا إِِالَّا تِِلْْكََ اللََّيْْلََةََ �لَأَ نْْ يََتْْرُُكََ النََّاسُُ الصََّ
َ
»لََوْْالَا أَ

ترک می کردند، تو را خبر می‌دادم« و این نیز صریح در آن است که آن حضرت از شب قدر آگاهی 
داشت و تنها از این رو بر مردم پوشیده داشت تا نماز را در غیر آن شب ترک نکنند و در روایتی دیگر 
تََى رََسُُولََ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ، فََقََالََ: يََا رََسُُولََ اللََّهِِ، إِِنِِّي صََاحِِبُُ 

َ
آمده است: »إِِنََّ الْْجُُهََنِِيََّ أَ

وْْ لََيْْلََتََيْْنِِ؟ قََالََ: 
َ
قُُومُُ فِِهََيا، فََقََالََ النََّبِِيُُّ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ: أَ

َ
وْْصِِنِِي بِِلََيْْلََةِِ الْْقََدْْرِِ أَ

َ
بََادِِيََةٍٍ وََمََاشِِيََةٍٍ، فََأَ

مََرََهُُ، فََقََالََ النََّاسُُ: انْْظُُرُُوا اللََّيْْلََةََ الََّتِِي يََقُُومُُ فِِهََيا الْْجُُهََنِِيُُّ«2؛ 
َ
حََدٌٌ مََا أَ

َ
بََلْْ لََيْْلََةٌٌ، فََدََعََاهُُ فََسََارََّهُُ، الَا يََدْْرِِي أَ

»هجنی نزد رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم آمد و گفت: ای رسول خدا! من در بیابان گلّّه‌ای 
دارم، پس مرا به شب قدر امر کن که در آن بیدار بمانم، پس پیامبر لّّصی الله علیه و آله و سلّّم فرمود: 
یا به دو شب؟ گفت: بلکه یک شب، پس او را فرا خواند و در گوش او چیزی را نجوا کرد، طوری که 
او را به چه امر کرد، پس مردم می گفتند: به شبی نگاه کنید که هجنی در آن  کسی متوجه نشد 
شب‌زنده‌داری می کند« و این نیز بر آن دلالت دارد که آن حضرت از شب قدر آگاهی داشت و تنها به 
خاطر مصلحتی از مردم پنهانش می کرد، ولی هر کس از آنان را که خود می خواست، به صورت پنهانی 
از آن خبر می‌داد و شکّّی نیست که سزاوارترین مردم به آگاهی از آن، اهل بیت او بودند که خداوند 
اراده کرده بود تا هر گونه آلودگی را از آنان بزداید و آنان را کاملًاً تطهیر کند و از این رو، سزاوارترین 
نََّ عََلِِيًًّا 

َ
روایت به پیروی، روایتی است که با قول اهل بیت آن حضرت موافق باشد و روایت شده است: »أَ

ثٍٍ وََعِِشْْرِِنََي«3؛ »علی شب قدر را در  كََانََ يََتََحََرََّى لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ لََيْْلََةََ تِِسْْعََ عََشْْرََةََ، وََإِِحْْدََى وََعِِشْْرِِنََي، وََثََالَا
شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم جستجو می کرد« و این قول از امامان از فرزندان او نیز ثابت 

است و از این رو، شایسته است که پیروی شود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

لْْتُُ الْْمََنْْصُُورََ عََنْْ لََيْْلََةِِ الْْقََدْْرِِ، فََقََالََ: لََوْْ عََيََّنََهََا لََكُُمْْ رََسُُولُُ اللََّهِِ صََلََّى اللََّهُُ عََلََيْْهِِ وََآلِِهِِ وََسََلََّمََ 
َ
»سََأَ

ثٍٍ  ثََالَا وََلََيْْلََةِِ  وََعِِشْْرِِنََي،  إِِحْْدََى  وََلََيْْلََةِِ  عََشْْرََةََ،  تِِسْْعََ  لََيْْلََةِِ  فِِي  الْْتََمِِسُُوهََا  وََلََكِِنِِ  لََكُُمْْ،  لََعََيََّنْْتُُهََا 
لََيْْسََتْْ لََيْْلََةُُ سََبْْعٍٍ وََعِِشْْرِِنََي؟ قََالََ: نِِعْْمََتِِ اللََّيْْلََةُُ لََيْْلََةُُ سََبْْعٍٍ وََعِِشْْرِِنََي«4؛ »از 

َ
وََعِِشْْرِِنََي، قُُلْْتُُ: أَ

منصور درباره‌ی شب قدر پرسیدم، پس فرمود: اگر رسول خدا لّّصی الله علیه و آله و سلّّم 

1 . المعجم اليبكر للطبراني، ج۱۳، ص۱۳۸
2 . مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۲۴۹
3 . مصنف عبد الرزاق، ج۴، ص۲۵۱

4 . گفتار ۱۱۸

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8534/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8534/
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آن را برایتان تعیین کرده بود، آن را برایتان تعیین می کردم، ولی آن را در شب نوزدهم و شب 
بیست و یکم و شب بیست و سوم بجویید، گفتم: آیا شب بیست و هفتم نیست؟ فرمود: 

شب بیست و هفتم، شب خوبی است«!

نظر حصیح همین است و عبد الله بن مسعود نیز در روایتی همین را گفته1 و نظیر آن به صورت 
مرفوع نیز از او روایت شده است2 و در روایتی از ابو هریره آمده است که گفت: رسول خدا لّّصی الله 
ثٍٍ وََعِِشْْرِِنََي«؛  علیه و آله و سلّّم فرمود: »الْْتََمِِسُُوا لََيْْلََةََ الْْقََدْْرِِ فِِي لََيْْلََةِِ تِِسْْعََ عََشْْرََةََ، وََإِِحْْدََى وََعِِشْْرِِنََي، وََثََالَا
»شب قدر را در شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم بجویید«، زج آنکه او »وََخََمْْسٍٍ وََعِِشْْرِِنََي«؛ 
از جعفر بن ممّّحد صادق روایت شده است  و  افزوده است3  به روایت  را هم  و پنجم«  »شب بیست 
ثٍٍ  مْْضََاءُُ فِِي لََيْْلََةِِ ثََالَا ِ

بْْرََامُُ فِِي لََيْْلََةِِ إِِحْْدََى وََعِِشْْرِِنََي، وََا�لْإِ ِ
که فرمود: »التََّقْْدِِرُُي فِِي لََيْْلََةِِ تِِسْْعََ عََشْْرََةََ، وََا�لْإِ

وََعِِشْْرِِنََي«4؛ »تقدیر در شب نوزدهم، ابرام در شب بیست و یکم و امضاء در شب بیست و سوم رقم 
ثٍٍ  می خورد« یا فرمود: »فِِي لََيْْلََةِِ تِِسْْعََ عََشْْرََةََ التََّقْْدِِرُُي، وََفِِي لََيْْلََةِِ إِِحْْدََى وََعِِشْْرِِنََي الْْقََضََاءُُ، وََفِِي لََيْْلََةِِ ثََالَا
بْْرََامُُ«5؛ »در شب نوزده تقدیر و در شب بیست و یک قضا و در شب بیست و سه ابرام صورت  ِ

وََعِِشْْرِِنََي ا�لْإِ
می گیرد« و این یعنی همه‌ی این سه شب، شب قدر است، و الله اعلم.

1 . بنگرید به: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمروزي، ص۲۵۷؛ شرح معاني الآثار للطحاوي، ج۳، ص۹۲؛ شعب 
ايلإمان للقهيبي، ج۳، ص۳۳۳.

2 . بنگرید به: أحكام القرآن للجصاص، ج۵، ص۳۷۴.
3 . بنگرید به: طقبات المحدثين بأهبصان والواردين علهيا لأبي اليشخ الأهبصاني، ج۳، ص۵۰۵.

4 . الكافي للكليني، ج۴، ص۱۵۹
5 . الكافي للكليني، ج۴، ص۱۶۰؛ من لا حيضره الفيقه لابن بابويه، ج۲، ص۱۵۶
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